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گرینویچ
برای کودکان و آرزوهایشان

این روزها - همين سی واندی روز باقی مانده تا 
عيد - سرِ گروه های مردمی و خيریه ها، حسابی 
شلوغ است. همان کسانی که دلشان می خواهد، 
شادی در هوا پخش شــود و کسی را بی نصيب 
نگذارند. آدم ها دور هم جمع می شوند و پول و 
اجناسی تهيه می کنند تا افراد نيازمند و محروم 
هم در حال و هوای عيد، دلشــان کمی خوش 
باشد و لبخند بياید روی لب هایشان. این وسط 
عده ای هم خلاقيت به خــرج می دهند و به جز 
کارهای معمول، کاری می کنند کارستان. یکی 
از هميــن خلاقيت ها، برآورده کــردن آرزوی 
بچه هایی است که رویایشان را روی کاغذ نقاشی 
می کنند. شــاید درباره اش شنيده باشيد، چند 
ســالی اســت که بعضی از خيریه ها، از بچه ها 
می خواهند کــه آرزوها و تفکرات خــود را در 

نقاشی هایشان بکشند؛ همان هایی که سخت تر 
حرف می زنند و با صحبت کردن، چندان راحت 
نيستند. بعد هم نقاشی ها را روانشناسی می کنند 
که خب معمولا هم نتایج حيرت آوری به دست 
می آورند. تفاوت نقاشی کودک 5ساله ای که در 
شمال تهران آرامش، آســایش و رفاه را تجربه 
می کند، با نقاشــی کودکی که در روستایی در 
سيستان و بلوچستان زندگی می کند یا کودکان 
کار یا کم برخوردار، آنقدر شگفت انگيز است که 
این اطمينان را به افــراد می دهد که باید کاری 
انجام داد. رویاها مرز ندارنــد و بچه ها هر آنچه 
دوست دارند را می کشــند و خيران هم دست 
به کار می شوند تا بچه ها به آرزوهایشان برسند. 
یکی دوســت دارد دوچرخه یا هواپيما داشته 
باشد، یکی دلش عروسک می خواهد و دیگری 
هم آرزو می کند یک دست لباس قشنگ به تن 
کند. آرزوها خيلی زود برآورده می شوند، پيش 
از آنکه بچه ها دم عيد به خاطر نداشته هایشان 

غمگين شــوند. بعضی از خيریه ها هم نقاشی 
بچه ها را می گذارند در نمایشــگاه برای فروش 
و عایــدی اش را برای بچه ها، خــرج می کنند. 
خلاصه اینکه این روزهــا برای آنهایی که نقش 

کودکی و  رؤیا بر کاغذ را تعبير می کنند روزهای 
شلوغی است. جلیقه صورتی های شیردل

 

در ساعت هایی از شب یا حتی روز، قدم گذاشتن در خيابان 
دشوار اســت. یکی از دلایل مهم آن هم خلوتی خيابان و یا 
ناامن بودن آن به دلایل مختلف است. اما اگر بدانيد یک نفر یا 
یک گروه، هميشه حواسش به ما هست و نمی گذارد بترسيم 
چطور؟ احتمالا در آن شرایط، خيابان به یکی از محبوب ترین 
نقاط برای گشت و گذار، خرید، پياده روی و... تبدیل می شود. 
درگوشــه ای از دنيا عده ای زن شــيردل قرار است امنيت 

خيابان را برای دیگران فراهم کنند.
ارتش کوچکی موسوم به جليقه صورتی ها در شهر نيوکاسل 
شب ها برای گشتزنی به خيابان می آیند تا امنيت کوچه را 
فراهم کرده و افراد جا مانده در گوشه های مختلف شهر را به 

خانه یا مکان امن دیگری برسانند.
نيوکاسل به شهر مهمانی شهرت دارد؛ اما آخر هفته ها گاهی 
اتفاقات ناخوشایندی در آن به وقوع می پيوندد که از آن جمله 
می توان به قتل دو دختر به نام های سارا اورارد و سابينا نساء 

در سال گذشته ميلادی اشاره کرد.
 WSWN این ارتش کوچک اما کارآمد که با عنوان مخفف
شناخته می شود، با 50نفر داوطلب و یک ون کار خود را آغاز 
کرده است. روی ون این گروه، چشم هایی داخل قلب های 
مشکی با پس زمينه صورتی تند و کمی خشن نقاشی شده 
که بيانگر مفهوم مراقبت و مواظب در خطر اســت. این ون 
شب هنگام در کوچه های نيوکاسل گشتزنی کرده، شرایط را 
زیرنظر گرفته و به افرادی که نيازمند کمک هستند- به ویژه 
زنان- امدادرسانی می کند. علاوه براینکه بی خانمان ها را به 
مراکز امن منتقل کرده و به نقاط خاصی مانند رستوران ها، 
هتل ها و... نيز سرکشــی می کنــد. ون جليقه صورتی ها به 
نمادی برای امنيت در شــهر تبدیل شده و پليس این شهر 
نيــز از راه اندازی چنين گروهی اســتقبال کــرده و با آنها 

همکاری های لازم را انجام می دهد.
یکی دیگر از فعاليت های این گروه، همکاری با تاکسی محلی 
Budget Taxi است. به این معنی که این گروه پس از یافتن 
نيازمندان به کمک، با همراهی این تاکسی محلی، آنها را به 
هر محلی که لازم باشد، منتقل می کنند. هزینه این تاکسی 

نيز برای این منظور رایگان است.
ون گروه جليقه صورتی ها با هزینه 10هزار پوند و با کمک های 
مردمی خریداری شده است. مکان استقرار این ون، ميدان 
سنت نيکلاس و درکنار خودروی آمبولانس است. این مکان 
امن مجهز به خدمات تماس با تاکسی محلی، مجهز به امکان 
نوشيدن آب و دیگر نوشيدنی های غيرالکلی، انواع تنقلات و 

شارژ تلفن همراه است.
به گفته بت دان، کارمند خيریه و یکی از همکاران این گروه، 
بعضی از شب ها، شب های پرحادثه ای هستند اما پيام های 
تشکر روز بعد از نجات یافتگان یا آنهایی که به هر شکل به آنها 
کمک شده، باعث رفع خستگی گروه و دلگرمی آنها به ادامه 
کار می شــود. او می گوید:»اگرچه هدف اصلی امدادرسانی 
جليقه صورتی ها، زنان هستند، اما برای امدادرسانی جنسيت 
شرط اصلی نيست و هرکسی که نيازمند کمک باشد، دست 

او را می گيریم.«
ون WSWN، ابتدا در ميدان ميدلزبورو مستقر شد و سپس 
شهر نيوکاسل نيز مجهز به این ون شد. قرار است این ون و 
گروه جليقه صورتی در شهرهای دیگر بریتانيا نيز راه اندازی 
شود که در قدم بعدی 2شهر منچستر و ادینبورگ قرار دارند.

فرض کنيد دیگر زندانی  وجود نداشته باشد. 
فرض کنيد دیگــر زندانی ای وجود نداشــته 
باشــد و فرض کنيد تمام آن زندانيان سابق، 
شغل خوبی داشته باشند. فرض کنيد یکی از 
ترسناک ترین زندان های جهان به مکانی پر از 
اميد، آرامش و کار تبدیل شود. حتی خواندن 
این چند خط و تصور کردن این رؤیا، لبخند به 
لب آدمی می آورد اما قرار است این  رؤیا در شهر 
نيویورک به واقعيت تبدیل شود. هيجان انگيز 
نيست؟ یکی از خطرناک ترین و مرگبارترین 
زندان های جهــان در حال تبدیل شــدن به 
مرکزی برای توليد انرژی های پاک تجدیدپذیر 
اســت. اما مهم تر اینکه، زندانيان سابق برای 
اشتغال در بخش توليد انرژی های پاک در این 

زندان، آموزش خواهند دید.
مجموعه زندان های از رده خارج شــده شهر 
نيویورک در جزیره رایکرز، قرار است ميزبان 
چنين اتفاق خوشایندی باشــند. این جزیره 
به مساحت 400هکتار، بين برانکس و کوئينز 
واقع شــده و حدود 5700نفر زندانی – اکثر 
زندانيان شهر نيویورک- را در خود جای داده 
است. طی سال گذشته ميلادی، 19زندانی در 
این زندان جان باختند. به همين دليل در سال 
2022ميلادی، رایکرز به یکی از مرگبارترین 
زندان های طی دهه گذشــته شــناخته شد. 
این زندان قرار است تا ســال 2027ميلادی 
 از کاربری زندان خارج شــده و زندانيان آن به

4 مکان جدید منتقل شوند. اما پس از خروج 
این زنــدان از وضعيت کنونــی، این مکان به 
مرکــزی بــرای توليد انــرژی پــاک تبدیل 
شــده و زندانيان ســابق در آن مشغول به کار 
خواهند شــد. همراه بــا تغييــر کاربری این 
زندان، نيروگاه های خطرســاز برق و تصفيه 
فاضــلاب در محله هــای محــروم برانکس 
و کوئينز جمع آوری شــده و بــه این ترتيب 
182هکتار زمين نيز برای استفاده عموم آزاد 
خواهند شد. استفاده از پنل های خورشيدی و 
تاسيسات فاضلاب جدید نيز از دیگر طرح های 
این پروژه عظيم اســت. پس از تغيير کاربری 
زنــدان، بخش های جدیدی ماننــد کارخانه 
کمپوت ســازی، مرکز بازیافــت زباله و یک 
مؤسسه تحقيقاتی- آموزشی نيز به آن اضافه 
خواهد شــد. در واقع علاوه بر آموزش مهارت 
نصب تجهيزات خورشيدی به زندانيان سابق، 
عده دیگری از آنها نيــز پس از آموزش در این 
مراکز جدید فعاليــت خواهند کرد. این طرح 
علاوه بر کاهش تعداد زندانيان، تعطيل شدن 
یکــی از خطرناک ترین زندان هــا، فرصتی را 
برای همراهی شهر نيویورک با کاهش توليد 
کربن فراهم می کند. طــرح تبدیل این زندان 
به کاربــری جدید را می تــوان الگوبرداری از 
عملکرد کشــور هلند دانســت. به این معنی 
که کشــور هلند با کاهش چشــمگير تعداد 
زندانيان خود، بسياری از زندان ها را به مراکزی 
چون ســالن های اجتماعات، مدرسه، مراکز 

پناهندگان و... تبدیل کرده است.

زندگی خوب

مهتاب خسروشاهی

زندان بازيافتی

معاینه فنی با تعمیرگاه زنانه 
حالا ديگر هیچ کدام مان از اينکه ببینیم زن ها هم در شغل هايی که همیشه 
تاريخ به اسم مردها ســند خورده بود، فعالیت می کنند و اتفاقا موفق هم 
هستند، متعجب نمی شــويم. يکی از اين شغل ها مکانیکی است. معمولا 
مکانیک زن کم ديده ايم اما هستند دختران و زنانی که در بعضی از مکانیکی ها 
در کنار مردان کار می کنند و کارشان هم خوب است. همه اين ها را گفتیم که 
بگويیم؛ در شهر تهران نخستین تعمیرگاه  تخصصی بانوان راه اندازی شده و 
تمامی مکانیک هايش هم بانوان هستند. اين تعمیرگاه  در مرکز معاينه فنی 
غرب تهران راه اندازی شده است. آن طور که مسئولان می گويند: در اين 
مرکز، روزانه 700 دستگاه خودرو در مراجعه اول پذيرش می شوند که از اين 
تعداد، حدود 180 دستگاه خودرو در آزمون های معاينه فنی مردود شده و 
نیازمند مراجعه به بخش تعمیرگاهی، جهت رفع ايراد هستند. از خودروهای 
دارای نقص فنی هم بیش از 30 درصد يعنی تعداد 55 دستگاه خودرو متعلق 
به بانوان است که نظرسنجی انجام شده در مراکز معاينه فنی شهر تهران 
نشان می دهد که بخش زيادی از مراجعه کنندگان بانو به بخش تعمیرگاهی 
مراکز به منظور رعايت موازين، سهولت در ارتباط و احساس امنیت و اعتماد 
بیشتر، تمايل به استفاده از يک فضای کاری مختص به بانوان را دارند. بنابراين 
اين تعمیرگاه تخصصی ايجاد شده و قرار است نمونه اش در تمامی مراکز فنی 
راه اندازی شود. کلیه تعمیرکاران اين واحد، تعمیراتی از میان بانوان متخصص 
انتخاب شده اند و در اين تعمیرگاه تلاش شده تا کلیه خدمات عمومی سريع 
خودرويی مثل تعويض روغن و بازديد ترمز به مراجعه کنندگان بانو ارائه شود و 
در ضمن اين واحدهای تعمیرگاهی، علاوه بر ارائه خدمات به مراجعه کنندگان 
مرکز، برای استفاده عموم بانوان هم آزاد بوده و ساعت فعالیت آن بیشتر از 

ساعت کاری مرکز برنامه ريزی شده است.

حافظ

چون نقش غم ز دور ببینی شراب خواه
تشخیص کرده ايم و مداوا مقرر است

بی تعارف و تکلف ، مثل همین 
متن کوتاهی که می بینید. ما 
منتظريم تا نوشته هايتان درباره 
مســائل روزمره، مشکلات و 
دغدغه هايتان را برای ما ارسال 
کنید. اگر اهل طنز و کاريکاتور 
و طراحی هم هستید جايتان 
اينجا محفوظ است. متن يا طرح تان که آماده شد 
يک تماس  با شــماره 23023636 بگیريد تا برای 

رساندنش به ما ، راهنمايی تان کنیم. 

دو نوع از انســان وجود داره و 
فقط دو نوع؛ اونــی که منتظر 
می مونه تا توی جای درستش قرار بگيره و اونی 

که با پاهاش روی صورت دیگران ميره!

تیم برتون

نمی توانست بایستد یا روبرگرداند. کوچه باغ ها تند 
از کنارش می گذشتند و کسی خيلی جلوتر از او، با 
موهای بلند تاب خور، پيراهن گلدار بلند، می رفت 
و مدام پشت هر پيچ پنهان می شد. هراس داشت 
اما کنجکاوی یا چيزی دیگر پيش می بردش. یا او 
نمی رفت و کوچه های باریک پيچ درپيچ می آمدند 
و می گذشتند. غورغور با طنينش انگار برخاسته 
از اعماق دهليــز یا غاری، همانطــور او را به خود 
می خواند. رو برنمی گرداند. نمی توانست. ناگهان 
دیدش؛ پشت یک پيچ ایستاده بود. صورت سفيد 
و مات، انگار صورتک زده بود، دست ها را دراز کرده 

بود سویش. خودش بود؛ غریبه و ترسناک.

نیمه غايب 
بوک  مارک
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سويینی تاد

خوش خبر
خوش خبر

خوش خبر
خوش خبرخوش خبر

خوش خبر
خوش خبر

خوش خبر

درمان داوطلبانه دام های عشاير
حتما می دانيد که شغل اصلی عشایر، 
دامپروری اســت و دام ها حکم سرمایه 
را برای این مردمان دارنــد؛ به همين 
دليل هم درمــان دام ها اهميت زیادی 
برای عشــایر دارد، اما خيلی از آنها در 
مناطق کوهستانی و صعب العبور زندگی 
می کنند و درصورت بروز بيمــاری، تا زمانی که دامپزشــک به 
منطقه سکونت شان برسد، ممکن است دام های زیادی را از دست 
بدهند. خوشبختانه نيروهای جهادی این بار در استان خوزستان 
و در مناطق محروم و صعب العبور بخش چلو شهرســتان اندیکا، 
رزمایش جهاد دامپزشــکی قرارگاه محروميت زدایــی را به اجرا 
درآورده اند تا خدمات بهداشــتی و درمانی دام عشــایر منطقه از 
قبيل واکسيناســيون، ویزیت و درمان را به صورت رایگان انجام 
دهند. تا حالا هم بيش از 50هزار رأس دام ســبک و ســنگين و 
ارائه آموزش و ترویــج کنترل بيماری های دامی به عشــایر ارائه 
شده اســت. در این رزمایش 3روزه، 60نفر از نيروهای جهادی و 
کارکنان ادارات شهرســتانی به ارائه خدمات بهداشتی و درمانی 
برای دام عشــایر منطقــه پرداختند و به جــز نيروهای جهادی، 
اکيپ هایی متشــکل از شبکه های دامپزشــکی شهرستان های 
دزفول، مسجدسليمان، شوشتر، لالی و باوی به منطقه اعزام شدند؛ 
ضمن اینکه از ظرفيت دیگر ارگان های دولتی و غيردولتی، ازجمله 
هلال احمر، ناحيه بسيج دانشجویی اســتان خوزستان، انجمن 
اسلامی دانشجویان دانشگاه شــهيد چمران اهواز، بنياد علوی و 
بسيج مهندسين کشاورزی سپاه حضرت وليعصر)عج( هم برای 
تسریع خدمت رسانی به این مناطق استفاده شد. در آینده، اردوهای 

جهادی در سایر نقاط استان نيز برگزار خواهد شد.

پارك مخصوص دانش آموزان
پارک های علم و فناوری چند ســالی 
است که در بســياری از شهرها ساخته 
شــده اند و روزبه روز هم بر تعدادشــان 
افزوده می شود. خروجی این پارک ها هم 
توليد ثروت و کمک به رونق اقتصادی با 
کمک نخبگان و دانش آموختگان است. 
حالا خبر خوب اینکه در کنار این پارک هــای علم و فناوری، قرار 
است در اســتان مرکزی پارک دانش آموزی نيز ایجاد شود. آنطور 
که رئيس پارک علم و فناوری اســتان می گوید، به خاطر اهميت 
به کارگيری جوانان و متخصصان در امور اجرایی کشور، این پارک 
دانش آموزی به زودی تاسيس خواهد شد تا در سایه آن دانش آموزان 
بياموزند چطور از معلومات خود در راستای خلق ثروت و پيشرفت 
علمی کشور استفاده کنند. به هر حال یکی از مشکلات جوانان بعد 
از پایان تحصيلاتشان، پيدا کردن شغل مناسب با مدرک تحصيلی  
دانشگاهی و تخصص شان اســت و خيلی از این افراد بعد از اتمام 
تحصيل به دنبال شغل و کارآفرینی هستند. این فرصت در مجموعه 
پارک علم و فناوری فراهم است تا ایده های فناور جوانان بررسی و 
به عنوان یک هسته فناور به آنان خدمت رسانی شود. این امر می تواند 
آینده ای باشد برای دانش آموزانی که در پارک دانش آموزی آموزش 
می بينند و در آینده هم مشکلی برای فعاليت در شغل مناسب شان 
نخواهند داشــت. تاکنون هم بيش از 1400فرصت شــغلی برای 
متخصصان با مدرک دکتری، کارشناسی ارشــد و کارشناسی در 
این اســتان از طریق پارک علم و فناوری ایجاد شده است. پارک 
علم و فناوری اســتان مرکزی در چند ماه اخير 38ميليارد تومان 
به شرکت های دانش بنيان حمایت های مالی پرداخت کرده است 
و شرکت های دانش بنيان توانســته اند از تسهيلات و حمایت های 
صندوق نوآوری و شکوفایی  بنياد برکت و بنياد علوی استفاده کنند.

مسجدی که میزبان بی خانمان هاست
امسال دومين ســالی است که مسجد 
قبای اصفهان در شــب های ســرد و 
استخوان سوز زمستان با گرمای محبت 
و کرامــت از کارتن خواب هــا ميزبانی 
می کند. این مســجد دومين ســال از 
اجرای طرح »خانه پــدری« خود را در 
حالی پشت سر می گذارد که امام جماعت آن در خط مقدم ميدان 
دعوت از کارتن خواب ها حضور دارد و توجه به آسيب های اجتماعی 
را ازجمله رســالت های خود می داند. امســال با توجه به سرمای 
زودرس، اجرای طرح خانه پدری و اسکان مردمی کارتن خواب ها در 
مصلای نمازجمعه مسجد قبا واقع در شمال شهر اصفهان از دی ماه 
آغاز شده و تا 17 اسفند ماه ادامه دارد. امام جمعه مسجد قبا معتقد 
است که روحانيت نسبت به آســيب های اجتماعی رسالت دارد و 
براســاس وظيفه فرهنگی و اجتماعی که بر دوش خود احساس 
می کند، شخصا برای دعوت از این افراد وارد ميدان شده و به صورت 
حضوری و چهره به چهره از این بندگان خدا برای ميزبانی از آنها 
دعوت می کند تا این امر به یک جریان و فرهنگسازی تبدیل شود. 
به طور ميانگين هر شب 35نفر به مسجد می آیند و پس از پذیرش، 
به مهمانان لباس نو اهدا می شــود و لوازم نظافت و استحمام در 
اختيار آنها قرار می گيرد و اصلاح سرو صورت هم توسط آرایشگران 
جهادی انجام می شود. همچنين مشاوره این افراد بسيار پررنگ تر و 
به صورت جدی دنبال می شود و علت وضعيت و شرایط آنها توسط 
مشــاوران تخصصی که چندین ســاعت با آنها وقت می گذرانند 
واکاوی می شــود تا اگر مشــکلات آنها مربوط به اعتياد است، به 
کمپ های ترک اعتياد معرفی شوند. درصورت مشکلات خانوادگی 
هم به مشاوران خانواده ارجاع داده می شوند و درصورت نداشتن 
شغل برای آنها زمينه اشتغال فراهم می شود تا با این رویه از چرخه 

کارتن خوابی خارج شوند و به زندگی عزتمندانه بازگردند.
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شبانه های خیال انگیز و برفی تهران/ عکس: علیرضا معصومی  اول آخر

خاتون که چشم هايش را برای 
همیشه بست، روی میز کوچک 
کنار تختش يک لیوان آب نیم خــورده بود و يک ورق قرص 
مسکن و راديوی جیبی. در و ديوار خانه می دانستند که پیچ 
موج راديو، سال هاست که عطر انگشت های خاتون را به جان 
کشیده است؛ خاتونی که صبح به صبح، اول همدمش را روشن 
می کرد و بعد شعله زير کتری آب را. سفره صبحانه با همراهی 
صدای راديو پهن می شــد و بعدش اهل خانه راهی مدرسه و 
محل کار می شــدند؛ و تنها او می ماند و جعبه سخنگو. همه 
ساعت هايی که رفت وروب می کرد، غذا می پخت، دوخت و دوز 
می کرد يا زير آفتاب می نشست تا استخوان هايش رمق تازه 

پیدا کنند، راديو روشن بود.
 لمبه های ســقف خانه خاتون از آن دورتر هم يادشان است. 
آن سال ها که هر شب بی صبرانه چشم انتظار قصه شب بود؛ 
يا بعدتر وقتی که قد کشــیده بود و مرغ دلش را به آوازها و 
آواهای سازها می سپرد. خاتون ديگر نیست اما همه آنهايی که 
می شناسندشان می دانند راديوی جیبی، يک عمر انیسش بود 
و در همه اين سال ها حواسش بود تا 4 باتری قلمی نو همیشه 

در خانه داشته باشد.
شايد حالا در روزگاری که داده ها با سرعتی شگفت مرزها را 
درمی نوردند و بر صفحه گوشــی های همراه، آدمی را به خود 
می خوانند؛ يا شبکه های تلويزيونی با تنوع و تعدد بالا می توانند 
ساعت های متمادی، توجه وسلايق مختلف را به خويش جلب 
کنند؛  تجسم عزت و احترامی که زمانی جعبه سخنگو داشت، 
دشوار باشد. اما واقعیت اين است که در گذشته ای نه چندان 
دور، راديو بسیار عزيز بوده است و آنها که سن و سالی را پشت 
سر گذاشته اند، اخبار تلخ و شیرين بسیاری را از زبان گويندگان 
راديو شنیده اند. اين روزها، جوان ها شايد نقش اين مجالست 
در زندگی بزرگ ترها و درگذشتگان  شان را درنیابند ولی اين 
همنشینی، به تار و پود سال هايی که گذشت و شايد برای بعضی 

همچنان در اين سال ها پیوند خورده است.
راستی کسی چه می داند حجم اندوه و اضطراب پدران و مادران 
چشم انتظار، اندر حوالی راديوهای کوچک و بزرگ، در سال های 

جنگ تا چه اندازه بوده است؟
و يا چه کسی می داند پیامی امیدناك که از راديويی فرسوده به 
گوش يک راننده تاکسی خسته می رسد تا چه اندازه می تواند 

از زندگی نشان داشته باشد؟

موج خوب

مریم ساحلی

به بهانه روز جهانی رادیو حکایت یک مجالست عزیز


